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در امتداد تاریکی

اختصاصی خراسان

فرار خواستگار! 

اگرچه من در دوران آغاز نوجوانی قربانی یک 
سری اعتقادات و افکار پوچ شدم تا جایی که 
زندگی و آینده ام به نابودی کشیده شد اما 
نمی گذارم با سرنوشت دخترم بازی کنند و 
او را از ازدواج بازدارند. تصمیم گرفته ام در 
برابر نقشه های همسر سابقم بایستم و نگذارم 
با ترفندهایش خواستگاران دخترم را فراری 

بدهد و ...
زن 37ساله ای که دادخواست شکایت از پسر 
خودش و فرزندان همسر سابقش را در دست 
داشت و مدعی بود آن ها با ایجاد مزاحمت، 
ــزی و توهین و فحاشی هــای رکیک  ــروری آب
ــراری می دهند  خواستگاران دخترش را ف
درباره سرگذشت خود به کارشناس اجتماعی 
کلانتری سپاد مشهد گفت: 11 سال بیشتر 
نداشتم که روزی آوار غم بر سرم فروریخت 
و خواهر بزرگم را در یک سانحه تصادف از 

دست دادم. 
خواهرم 27 سال بیشتر نداشت و سه فرزندش 
یتیم مانده بودند به همین دلیل من درهمان 
سن کودکی همواره سعی می کــردم آن ها 
را خوشحال کنم. نمی توانستم گریه های 
فرزندان خواهرم را تحمل کنم مدام عروسکم 
را برمی داشتم تا با آن ها بازی کنم ودر همان 
افکار کودکانه به خواهرم بگویم که هوای 
فرزندانش را دارم خلاصه سه ســال از این 
ماجرای تلخ گذشت تا این که روزی وقتی از 
مدرسه به خانه آمدم مادرم پیراهنی را که به 
تازگی برایم دوخته بود به دستم داد و از من 

خواست برای مهمانی شب آماده شوم.
مراسم  ــع  واق در  مهمانی  آن  دانستم  نمی 
خواستگاری از من اســت. هیچ کس چیزی 
نمی گفت، فقط مادرم تاکید می کرد که باید 
فرزندان خواهرم را به درستی بزرگ کنم. او 
می گفت: نباید سه فرزند خواهرم زیر دست 
نامادری رشد کنند چرا که غیرت پدرم این 
موضوع را قبول نمی کرد مــادرم ادامــه داد 
فــرزنــدان خــواهــرم به من وابسته هستند و 
مرا دوست دارنــد بنابراین من باید با شوهر 
خواهرم ازدواج کنم تا فرد غریبه ای همسر 

او نشود و ...
ــادرم چــیــزی  ــ آن زمــــان از حـــرف هـــای مـ
نمی‌فهمیدم فقط درک می کردم که فرزندان 

خواهرم را دوست دارم.
آن شب عروسکم را داخل کمد انداختم و به 
ــادرم پــای سفره عقد نشستم. هیچ  حــرف م
چیزی از ازدواج نمی دانستم و همواره به 
این می اندیشیدم که باید مواظب فرزندان 
خواهرم باشم تا کسی آن ها را اذیت نکند. 
خلاصه خیلی زود زنــدگــی مشترک مــن و 

»قدیر« آغاز شد.
درحالی که تفاوت سنی فاحشی با یکدیگر 

ــازه وارد سن نوجوانی شده  داشتیم. من ت
بودم و هنوز حال و هوای بازی های کودکانه 
در سرم بود ولی همسرم انتظار همسرداری و 
خانه داری از من داشت به همین دلیل مادرم 
همواره کمکم می کرد تا شیوه های خانه داری 
را بیاموزم و حداقل غذاهای مناسبی را برای 
شوهرم آماده کنم با آن که من همه تلاشم را به 
کار می گرفتم تا فرزندان خواهرم در آسایش 
و آرامش زندگی کنند اما متاسفانه همسرم 
مردی بیکار بود و به سختی هزینه ها و مخارج 

زندگی را تامین می کرد. 
ــودم و در میان  بــا آن کــه دخــتــری نــوجــوان ب
مشکلات زیاد زندگی دست و پا می زدم باز 
هم به توصیه مادرم و برای آن که فرزندان یتیم 
خواهرم سختی نکشند هیچ خواسته ای از 
همسرم برای خودم نداشتم ولی او بسیار بد 
دهان بود و مدام با توهین و فحاشی مرا کتک 
می زد و برای هر موضوع کم اهمیتی سروصدا 
به راه می انداخت و من هم از ترس فقط به 
گوشه اتــاق پناه می بــردم و گریه می کردم. 
بعد از به دنیا آمدن دخترم وضعیت زندگی ما 
آشفته تر شد چرا که فرزندان خواهرم حسادت 
دخترم  بیشترمراقب  باید  من  و  کردند  می 
می‌بودم با این حال نمی گذاشتم همسرم در 
جریان این موضوع قرار بگیرد و بر عصبانیتش 
افــزوده شود اما با به دنیاآمدن فرزند دیگرم 
ــاع بدتر شد تا جایی که دیگر فرزندان  اوض
خواهرم رو درروی من می ایستادند و به من 
توهین می کردند البته خوب می دانم که آن‌ها 
تقصیری نداشتند و اطرافیان افکار آن ها را 
منحرف می کردند تا به خواسته های خودشان 
برسند. این بی سروسامانی در زندگی من با 
این بهانه که به فرزندان خودم بیشتر اهمیت 
می دهم هر روز شدت می گرفت تا جایی که 
به ناچار هفت سال قبل همه حق و حقوقم 
را به همسرم بخشیدم و با این شرط طلاق 
گرفتم که حضانت دخترم را به من واگذار کند 
و سرپرستی پسرم با او باشد خلاصه با کارگری 
در خانه های مردم و با رنج و سختی های زیاد 
مخارج زندگی و تحصیل دخترم را تامین کردم 
تا به سن جوانی رسید ولی اکنون که قصد 
دارم او را عروس کنم و خوشبختی اش را به 
تماشا بنشینم فرزندان همسر سابقم به همراه 
فرزند خودم و با تحریک پدرشان به در منزلم 
می آیند و با توهین و فحاشی، آبروریزی به راه 
می اندازند و خواستگاران دخترم را فراری 

می دهند و ...
شایان ذکر است به دستور سرهنگ عباس 
زمینی )رئیس کلانتری سپاد( پرونده این زن 
جوان برای بررسی های کارشناسی و مشاوره 
در دایره مددکاری اجتماعی کلانتری مورد 

رسیدگی قرار گرفت.

ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری خراسان رضوی  

سجادپور- جوان 20 ساله کارتن خوابی که به خاطر 
یک »توله سگ« دست به جنایت زده بود، روز گذشته 
به تشریح قتل »ماهی« پرداخت و زوایای پنهان این 
پرونده جنایی را فاش کرد. به گزارش اختصاصی 
خراسان، ماجرای تلخ این پرونده از چهاردهم بهمن 
هنگامی رقم خورد که جوان 20 ساله ای زنجیر 
قلاده یک سگ معروف به پاکوتاه را به دست گرفت 
و برای سگ گردانی به انتهای خیابانی در منطقه 
خواجه ربیع رفت. جایی که پارک بزرگی در آن وجود 
داشت و اهالی برای استفاده از فضای سبز و ورزش و 

تفریح به این مکان رفت و آمد می کردند.
این گزارش حاکی است، جوان معروف به »اصغر 
ــارک شد و روی یکی از نیمکت ها  ــردو« وارد پ خ
نشست تا به پاکوتاه پشمالویش، آشغال گوشت 
بدهد! هنوز مدت زیادی از حضور این جوان کارتن 
خواب در پارک نگذشته بود که یکی از دوستانش به 
سمت او رفت. »اسماعیل« جوان 26 ساله معروف به 
»ماهی« وقتی با یکی دیگر از دوستانش نزد »اصغر 
خردو« رسید ناگهان مشاجره ای بین آن ها در گرفت. 
»اصغر خردو« مدعی بود که »ماهی« قبل از رسیدن 
به نزدیکی نیمکت، به او توهین کرده است اما این 
مشاجره لفظی به خاطر »سگ خانگی پاکوتاه« شدت 
گرفت. »ماهی« ادعا می کرد که »سگ مذکور« متعلق 
به اوست و »اصغر خردو« آن را سرقت کرده است! 
این جنجال دو رفیق معتاد به جایی رسید که در یک 
لحظه تیغه چاقو بالا رفت و بر قلب »ماهی« نشست. 
این جوان 26 ساله در حالی که غرق خون شده بود، 

روی زمین افتاد و خون از قفسه سینه اش فواره زد.
کارتن خواب 20 ساله معروف به »اصغر خردو« که 
تازه فهمیده بود چه اشتباه بزرگی را مرتکب شده 
اســت، دستمالی را روی سینه دوستش گذاشت 
تا او را از مرگ نجات دهد. دوست همراه »ماهی« 
نیز با دیدن این وضعیت اسفناک، به طرف منزل 
دوستش رفت تا خانواده او را در جریان نزاع خون 
آلود قرار دهد. از سوی دیگر اهالی و رهگذران با 
اورژانس تماس گرفتند این در حالی بود که »اصغر 
خردو« پیکر نیمه جان دوست قدیمی اش را روی 
نیمکت پارک گذاشت و تلاش می کرد تا از شدت 
خون ریزی او بکاهد ولی تیغه چاقو قلب »ماهی« 

را شکافته بود! بنابر گزارش اختصاصی خراسان، 
ــس 115 آژیرکشان  ــودروی اورژان دقایقی بعد خ
وارد پارک شد و نیروهای امــدادی با معاینه پیکر 
خون آلود »ماهی« کار را تمام شده دانستند و اعلام 
کردند که او علایم حیاتی ندارد و بر اثر عوارض ناشی 
از اصابت تیغه چاقو به ناحیه قلب، جان باخته است. 
»اصغر خردو« که تا آن لحظه خود را دوست قدیمی 
اسماعیل )ماهی( معرفی می کرد با شنیدن این 
جمله هولناک، به آرامی از محل گریخت و هراسان و 

نگران نزد مادرش رفت. 
او ماجرای قتل دوستش 
را بازگو کرد و مادر معتاد 
که به سختی هزینه های 
زندگی اش را تامین می 
کرد مجبور شد مبلغی را 
به فرزندش بپردازد تا او 
به تهران برود و نزد پدرش 
مخفی شود! چرا که پدر 
ــردو« به  و مــادر »اصغر خ
دلیل اعتیاد از حدود سه 
ســال قبل طــاق گرفته 
بودند و پدرش در تهران 
ــی گــذرانــیــد.  روزگــــار م
گزارش خراسان حاکی 
اســت، جــوان 20 ساله، 
ــوار بر  ــ ســاعــتــی بــعــد س
اتوبوس عازم تهران شد 
امــا در آن ســوی ماجرا، 

نیروهای اورژانس، مراتب را به پلیس 110 گزارش 
دادند و این گونه یک پرونده جنایی دیگر در مشهد 
شکل گرفت. چند دقیقه بعد با حضور قاضی ویژه قتل 
عمد مشهد در محل وقوع جنایت، تحقیقات میدانی 
آغاز شد. به دستور قاضی کاظم میرزایی، گروهی 
از کارآگاهان زبده پلیس آگاهی نیز به همراه عوامل 
بررسی صحنه جرم در پارک انتهای خیابان شهید 
یوسف زاده 22 حضور یافتند و در کنار مقام قضایی به 
بررسی ماجرا و اثربرداری از صحنه جنایت پرداختند. 
نیروهای اورژانس و برخی از شاهدان عینی از جوانی 
حدود 20 ساله سخن گفتند که زنجیر قلاده سگ 

پاکوتاهی را در دست داشت و بعد از شنیدن ماجرای 
مرگ دوستش از محل گریخته بود.

بنابراین، به دستور قاضی شعبه 211 دادســرای 
عمومی و انقلاب مشهد، مشخصات ایــن جوان 
فراری به عوامل گشت و دیگر مراکز انتظامی اعلام 
شد و تحقیقات گسترده ای از سوی کارآگاهان پلیس 
آگاهی زیر نظر سرهنگ محمدرضا غلامی ثانی 
)رئیس اداره جنایی آگاهی خراسان رضوی( برای 
شناسایی مخفیگاه متهم مذکور ادامه یافت تا این که 
ردیابی های اطلاعاتی و 
بررسی پرونده مجرمان 
سابقه دار نشان داد جوان 
20 ساله معروف به »اصغر 
خردو« که چندین سابقه 
کیفری به اتهام سرقت 
و اعتیاد دارد به تهران 
گریخته اســت. درحالی 
که مقدمات دستگیری 
ــم  ــراه مــتــهــم فـــــراری ف
شده بود و کارآگاهان با 
دریــافــت نیابت قضایی 
ــازم تهران بودند، وی  ع
پدرش  نصیحت‌های  با 
ــت و  ــش ــازگ بـــه مــشــهــد ب
ــی کـــه خـــود را  ــال در ح
در تــنــگــنــای مــحــاصــره 
ــوده  ــارآزمـ ــای کـ ــروه ــی ن
آگاهی می دید، به پلیس 

آگاهی رفت و تسلیم قانون شد.
بنابر گــزارش اختصاصی خراسان، متهم به قتل 
فراری که با صدور دستورات ویژه ای از سوی قاضی 
میرزایی و توسط کارآگاه جمالی )افسر پرونده( مورد 
بازجویی های  تخصصی قرار گرفته بود ابتدا سعی 
کرد با داستان سرایی روایت های متفاوتی از این 
جنایت را بازگو کند. او در مراحل اولیه تحقیقات 
پلیسی گفت: پدر و مــادرم به مــواد مخدر صنعتی 
اعتیاد دارند به همین دلیل من هم از هفت سالگی 
مصرف کریستال را به صــورت پنهانی آغــاز کردم 
تا جایی که دیگر کارتن خواب شدم و برای تامین 

هزینه‌های سنگین اعتیادم دست به سرقت می زدم. 
بارها روانه کانون اصلاح و تربیت شدم اما وقتی از 
زندان آزاد می شدم دوباره به سراغ مواد مخدر می 
رفتم تا این که پدرم اعتیادش را ترک کرد و به همین 
دلیل اختلافات او با مادرم شدت گرفت تا حدی که 
از یکدیگر جدا شدند و من نزد مادرم ماندم و کنار او به 
مصرف شیشه و کریستال پرداختم. حدود یک سال 
قبل برای آخرین بار از زندان آزاد شدم و مواد مصرف 
نکردم. وی درباره ماجرای تلخ جنایت نیز مدعی شد: 
آن روز »سگ پاکوتاه« خاله ام را که نزد من بود به خانه 
آن ها بردم ولی خاله ام در منزل نبود به همین خاطر 
به همسایه خاله ام گفتم اگر سراغ مرا گرفتند بگوید 
که سگ را به پارک بردم تا مقداری آشغال گوشت به 
او بدهم. وقتی در حال سگ گردانی بودم، ماهی به 
همراه دوستش و درحالی که به من فحش می داد و 
ناسزا می گفت، به کنارم آمد و ادعا کرد که این سگ 
مال اوست من هم گفتم اگر این سگ مال تو است بیا 
زنجیرش را بگیر! در همین حال سگ پارس کرد! به او 
گفتم دیدی این سگ مال تو نیست ولی او قبول نکرد 
و چاقویی را بیرون کشید که مرا بزند در همین هنگام 
من او را هل دادم و چاقو در حالی به قلبش فرو رفت که 

او روی زمین افتاد!!
به گزارش خراسان، متهم به قتل وقتی دید که این 
اظهارات مورد قبول قاضی قرار نمی گیرد بالاخره 
لب به اعتراف گشود و ضمن اقــرار به قتل گفت: 
سگ را خریده بودم و می خواستم آن را به مادرم 
هدیه بدهم اما دوست قدیمی ام که او نیز مانند من 
اعتیاد شدیدی داشت، ادعا کرد که »سگ« متعلق 
به اوست من هم که در این مشاجره عصبانی شده 
بودم چاقویش را گرفتم تا ضربه ای به شانه اش بزنم 
ولی ناگهان چاقو به قفسه سینه اش فرو رفت. خیلی 
ترسیده بودم که دستمال را روی سینه اش گذاشتم 
و با اورژانس تماس گرفتم ولی وقتی متوجه شدم که 
او جان باخته است، به آرامی از محل گریختم و با پولی 
که از مادرم گرفتم به تهران رفتم. این گزارش حاکی 
است، در پی اعترافات این جوان 20 ساله تحقیقات 
بیشتر با دستور قاضی کاظم میرزایی برای روشن 
شدن دیگر نقاط تاریک این پرونده جنایی همچنان 

ادامه دارد.

تصویر متهم به قتل معروف به  »اصغر خُردو«
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قاتل فراری فاش کرد

کشف‌بیش‌از‌یک‌کیلو‌هروئین‌از‌معده‌ مسافر  اتوبوس
توکلی- تبعه افغانی  که با بلعیدن حــدود یک 
کیلو و۲۰۰ گرم هروئین، قصد داشت با اتوبوس 
ــدان به شیرازبرود، توسط ماموران  ــوو  از زاه ول
پلیس سیرجان  دستگیر شد .   فرمانده انتظامی 
سیرجان گفت: ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر 
هنگام‌کنترل مسافران اتوبوس ولــوو به مسافر  
افغانی  این خودرو مشکوک شدندومظنون را برای 
بازرسی از بین  مسافران  اتوبوس  بیرون کشیدند و 
به اداره پلیس منتقل کردند. به گزارش خبرنگار ما 
سرهنگ ایران نژاد افزود: در ادامه ماموران  پس از 
اقدامات فنی پی بردند که  متهم  مقداری  هروئین 
را بلعیده است.وی بیان کرد: در بازرسی دقیق  از  
این متهم، تعداد۱۶۰ بسته کوچک هروئین به وزن 

یک کیلو و ۲۰۰ گرم به صورت جاساز بلع و انباری 
از معده وی کشف شد. این مسئول انتظامی بیان 
کرد: متهم قصد انتقال این  مواد مخدر صنعتی را 
از زاهدان به شیراز داشت که در محور کرمان به 
سیرجان دستگیر و به مرجع قضایی تحویل شد. 
شایان ذکراست ،حمل مواد مخدر و جاساز آن در 
داخل معده عوارض بسیار خطرناکی را برای حمل 
کننده به دنبال خواهد داشــت که مهم ترین آن 
مسمومیت ناشی از مواد مخدر است که در نهایت 
منجر به مرگ حمل کننده مــواد مخدر خواهد 
شد. گزارش خبرنگارما حاکی است  پلیس طی 
۲۴ ساعت گذشته  موفق به کشف بیش از یک تن 

تریاک، حشیش و شیشه در استان کرمان شد.

جنایت ساختگی برای شاخ شدن در اینستاگرام!
رئیس پلیس پیشگیری پایتخت از دستگیری فردی 
که به بهانه جمع آوری فالوئر در اینستاگرام اقدام 
به تهیه کلیپ قتل کرده بود، خبر داد. به گزارش 
ایسنا، ســردار کیوان ظهیری در این باره گفت: 
حوالی ساعت 17 روز دوشنبه یکی از شهروندان 
در تماس با مرکز فوریت‌های 110 اعلام کرد: یک 
دستگاه خودروی سواری برلیانس با توقف در کنار 
دریچه کانال آب در منطقه قیطریه فردی نیمه جان 
را از خودرو پیاده کرده و با وارد کردن چندین ضربه 
به وی و فیلم برداری از این صحنه‌ها او را در کانال 
رها کرد و متواری شد. وی خاطر نشان کرد: تیمی 
از ماموران کلانتری قیطریه در محل حاضر شدند و 
رسیدگی به موضوع را در دستور کارخود قرار دادند 

که در جریان بررسی ها مشاهده شد هیچ جسدی 
داخل کانال آب نیست . اما اقدامات برای یافتن 
خودروی برلیانس مذکور آغاز شد. ظهیری با اشاره 
به کشف خودروی برلیانس  و دستگیری راننده آن 
در محدوده شیان خاطر نشان کرد: این فرد به مقر 
پلیس منتقل شد و اعتراف کرد که قتل و جنایتی 
در کار نبوده بلکه با استفاده از مانکن‌هایی شبیه به 
انسان  اقدام به ساخت کلیپ‌های جنایی می‌کرده 
تا از این طریق در اینستاگرام و فضای مجازی دنبال 
کننده پیدا کند و معروف شود. به گفته‌ ظهیری در 
بازرسی از خودروی این فرد نیز لوازم و ادوات مربوط 
کشف شد و نشان داد که ادعای متهم درست بود 

وپرونده به دادسرای ارشاد ارجاع شد.

جنایت برای »پاکوتاه«!


